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یادداشتهای هفته 

حمید تقوایی 

شاهرخ در اتحاد و مبارزه کارگران ایران زنده است!
"گرچه از دست دادن شاهرخ درد جانکاهی است اما ما در سوز و گداز این درد جانکاه زانوی غم در بغل نخواهیم گرفت و مرگ شاهرخ را به پرچمی برای اتحاد و همبستگی کارگری که او پیشتازش بود تبدیل خواهیم کرد. "

از بیانیه هفت تشکل کارگری که در مراسم خاکسپاری شاهرخ قرائت شد

انتشار این بیانیه از طرف هفت تشکل کارگری خود یک نمود برجسته اتحاد و همبستگی جنبش کارگری است. شاهرخ یکی از فعالین و رهبران خستگی ناپذیر این جنبش بود. کسی که  بقول بیانیه "جرمی جز دفاع از حقوق هم طبقه ای هایش مرتکب نشده بود. او نه صاحب منصب بود، نه اختلاس کرده بود، نه کوچکترین لطمه ای به کسی زده بود و نه شریک دزدان و غارتگران بود." و همین  دزدان و غارتگران که بر مسند حکومت نشسته اند مسبب و مسئول مرگ شاهرخ و شاهرخها هستند. مرگ او سند دیگری است بر جنایات جمهوری اسلامی علیه فعالین جنبش کارگری و علیه همه مبارزین شریفی که به جرم آزادیخواهی و  برابری طلبی در زندانهای رژیم به سر میبرند. 

  با مرگ شاهرخ یکبار دیگر خواست آزادی فعالین جنبش کارگری و همه زندانیان سیاسی  به یک امر  محوری در جنبش کارگری و مقابله هر روزه میان کارگران و جمهوری اسلامی  بدل میشود. در این مبارزه بخش وسیعی از مردم، خانواده ها و وابستگان جانباختگان و زندانیان سیاسی، مدافعین آزادی بیان وعقیده و تشکل، جنبش حمایت از زندانیان سیاسی، فعالین و نهادهای جنبش علیه اعدام در ایران و در سراسر جهان، همراه و همرزم کارگران هستند. باید به موج جدیدی از اعتراض و مبارزه حول پرچم "کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، دامن زد. درسازماندهی و پیشبرد این موج اعتراضی مشخصا فعالین و نهادها و تشکلهای جنبش کارگری در ایران نقش پیشتاز و تعیین کننده ای ایفا میکنند. 

رژیم اسلامی سرمایه باید بهای سنگینی برای جانباختن شاهرخ و شاهرخها ها بپردازد. باید رژیم را از هر جهت تحت فشار قرار داد و به عقب نشینی وادار کرد. از بهبود شرایط بهداشتی و درمانی و رفاهی در زندانها تا توقف تعقیب و بازداشت فعالین جنبش کارگری و سایر جنبشهای اعتراضی و تا آزادی کامل کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی را باید با اتکا به قدرت مبارزه خودمان به حکومت تحمیل کنیم. این عرصه ای از مبارزه است که در ایران، و با جلب حمایت جهانی از تشکلهای چپ و کارگری، در همه کشورها میتوان و باید سازمان داد و به پیش برد. این بهترین شیوه بزرگداشت و زنده نگاهداشتن یاد شاهرخ و شاهرخها است!    
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رمز گشائی از اظهار نگرانی های فرهنگی!
"دشمن برای نفوذ فرهنگی سعی می‌کند باورهایی که جامعه را سرپا نگه داشته دگرگون، مخدوش و در آنها رخنه ایجاد کند."
خامنه ای

ظاهرا این  نوع اظهار نگرانی های خامنه ای و امامان جمعه و مقامات حکومتی از "نفوذ فرهنگی دشمن" پایانی ندارد! بیش از سه دهه است بزور پاسدار و بسیج و قمه کشی و حزب الله چرخانی خواسته اند فرهنگ فوق ارتجاعی اسلامی را به جامعه تحمیل کنند و نتوانسته اند. مدام  در مورد "براندازی نرم" و "هجمه فرهنگی" و از دست رفتن "کیان اسلام" هشدار داده اند و راه بجائی نبرده اند. از چه نگرانند؟ آیا واقعا مساله شان فرهنگی و حفظ فرهنگ اسلامی است؟ آیا مشکلشان واقعا بسط نفوذ آمریکا است؟ مساله هیچیک از اینها نیست. این قالب ضدآمریکائی تنها پوششی برای مشکلی  لاینحلی است که رژیم با مردم و جامعه ایران دارد. همین گفته اخیر خامنه ای بروشنی نشان میدهد مشکل کجاست. فقط باید از آن رمز گشائی کرد. در نقل قول فوق "نفوذ فرهنگی" اسم رمزی برای "روی آروی به فرهنگ مدرن و انسانی"،  "دشمن" اسم دیگری برای مردم و "جامعه" نام دیگری برای "حکومت" است. این کلمات را جایگزین کنید تا متوجه بشوید دردشان چیست:  

"مردم با روی آوری به فرهنگ مدرن و انسانی سعی می‌کنند باورهایی که حکومت را سرپا نگه داشته دگرگون، مخدوش و در آنها رخنه ایجاد کنند."

این علت واقعی نگرانی و هراس مزمن خامنه ای و مقامات حکومتی است. این هراس بعد از توافقات هسته ای تشدید شده است دقیقا بخاطر اینکه این توافق - حتی در همان سطح اقتصادی- فضای مساعدی برای  توده مردم بوجود می آورد تا هر چه بیشتر "باورهایی که رژیم را سرپا نگهداشته" بچالش بکشند و دگرگون کنند. جمهوری اسلامی مدتهاست در عرصه فرهنگی شکست خورده است. این را خودشان هم میدانند. ترسشان از بسط این شکست فرهنگی به یک شکست تمام عیار سیاسی است. این واقعیت معمولا با عبارت "براندازی نرم" عنوان میشود.   این اصطلاحی است که نیاز چندانی به رمزگشائی  ندارد. تنها باید اضافه کرد که عامل این براندازی نه دشمن خارجی بلکه زنان و جوانان و توده مردمی هستند که تن به مقدسات و فرهنگ قرون وسطائی اسلامی نمیدهند. 
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لنگه کفش این بار علیه آیت الله ها!
کلیپی از حمله مردم کربلا در مدیای اجتماعی پخش شده است که شاهد دیگری بر مضمون   ضد مذهبی جنبش توده ای جاری در عراق است. مردمی که با شعار "نان، آزادی، مدنیت" به خیابانها آمده اند با لنگه کفش به تصویر تمام قد شیخی که نماینده آیت الله سیستانی در این شهر، و در واقع مظهر نفی نان وآزادی و مدنیت است حمله میکنند. 
پرتاب لنگه کفش یک سنت اعتراضی در عراق و کشورهای عربی است. بیاد دارید که در سال ٢۰۰۸ نیز یک خبرنگار عراقی به طرف جرج بوش که در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد  و در کنار مالکی نخست وزیر وقت عراق شرکت کرده بود لنگه کفش پرتاب کرد. امروز نوبت حمله مردم به قطب دیگر جنگ تروریستی که عراق را به خاک و خون کشیده یعنی نیروهای اسلامی است. آن خبرنگار را دستگیر کردند و بزندان انداختند اما البته این بار چنین غلطی نمیتوانند بکنند. در برابر قدرت مردم کاری از دستشان ساخته نیست. تفاوت دیگر اینست که در آن زمان خبر پرتاب لنگه کفش به بوش و بهمراه آن معذرت خواهی رسمی دولت مالکی و دستگیری خبرنگار مربوطه در تمام رسانه ها منعکس شد. اما اکنون  نه  تنها از تظاهرات مردم کربلا بلکه از کل جنبش سکولاریستی و ضد مذهبی که بیش از یکماه است در  شهرهای عراق ادامه دارد در رسانه ها خبر چندانی بچشم نمیخورد. علت هم روشن است. این جنبشی است که تناسب قوا و یارگیریها و سناریوهای منطقه ای غرب را از پایه به هم میریزد و لذا نمیتواند جائی در رسانه های رسمی غرب داشته باشد.    

بدلایل کاملا واضحی رسانه های جمهوری اسلامی نیز که در آن زمان خبر پرتاب لنگه کفش  به جرج بوش را در بوق کرده بودند این بار یکسره خفه شده  اند! زمانی شعار میدادند "فتح قدس از طریق کربلا" و حالا شهر مقدس شان عرصه حمله مردم به نمایندگان جمهوری اسلامی شده است! اگر سکوت نکنند چه بکنند؟! 
جنبش سکولاریستی مردم عراق باب طبع هیچ یک از طرفین جنگ تروریستها نیست. این بار مردم عراق در برابر کل فاجعه ای که این نیروها درعراق و در منطقه خلق کرده اند بمیدان آمده اند. لنگه کفش مردم کربلا به یکسان برسر  دولتهای غربی و نیروها و دولتهای اسلامی هر دو فرود آمده است!  
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